
کنسرت مهران مدیری
یا زخم تازه؟

مرحومه هایده -یــا همان معصومه 
دده بــالا- از آن صداهایی  اســت که فقط 
شــنیده نمی شــود؛ در جان می نشــیند. 
انگار روح انســان با هر تحریــر او تکانی 
می خــورد. هنــوز هــم نســل های قدیم 
و جدیــد، بــا ترانه هایش گریــه می کنند، 
عاشق می شــوند، به یاد می آورند و حتی 
می رقصند. برای چنین صدایی جایگزینی 
نیست؛ نه بود، نه هست، و نه خواهد بود.
هایده نه اهل نمایش بود، نه دل بسته 
تبلیغ، نه تشــنه پول. او تمام آنچه داشت 
-صدای شش دانگ و قلب زخمی اش- را 
بی هیچ ادعا به مردم بخشــید. سال ها در 
غربت ماند؛ ســال هایی که حقش بود در 
شب یلدا، شب سال نو یا هر شب دیگری 
در وطنــش بخوانــد. حقش بــود برای 
عاشقانش در ایران کنســرتی بگذارد، اما 
این حســرت مثل زخمی ماندگار بر دل او 
و مردمش نشست. و حالا در همین روزگار 
بی صدایی، کسانی روی صحنه ایستاده اند 
که نــه از جنس هایده انــد و نه از جنس 
مردم. کسانی که ســال ها از کنار شهرت، 
پول، شبکه ها و پروپاگاندا نان خوردند؛ اما 
وقتی نوبت هنر رسید، کمترین زحمت را 
برای خلق کاری اصیل کشــیدند. جامعه 
گرفتار «شهوت دیده شدن» شده؛ عطشی 
برای حضور دائمی جلوی دوربین و روی 
صحنه، حتی وقتی نه صدایی هســت، نه 

حرفی، نه نیازی.
در همین میان، حاشــیه های کنسرت 
مهــران مدیری هــم زخمی تــازه بر این 
خســتگی فرهنگــی بــود؛ از قیمت های 
سرســام آور بلیت گرفته تــا انتخاب های 
بازخوانــی  و  موســیقایی  نامتناســب 
ترانه هایی که ســهم خاطــره جمعی اند، 
نه کالای نمایشی. مردم با حسرت اجرای 
زنــده واقعی بلیــت خریدند، امــا آنچه 
دیدنــد نه کیفیتی داشــت و نه احترام به 

احساس شان.
و اینجاســت که تناقض ها خودش را 
عریان نشان می دهد: یادمان نرفته همان 
آقای مدیری روزی برای چند دقیقه پخشِ 
بدون اجازه یک ســریال، تا پــای دادگاه و 
شــکایت رفت؛ از شــبکه های ماهواره ای 
غرامت می خواست و از «حق کپی رایت» 
حرف مــی زد. اما امروز وقتی روی صحنه 
ترانه های هایده، چشم آذر و دیگر بزرگان را 
بازخوانی می کند، آیا همان احترامی را که 
برای آثار خودش مطالبه می کرد، برای آن 

هنرمندان هم قائل شده است؟
حــق را بــرای خود خواســتن و برای 
صاحبــان واقعــی هنر نــه، ایــن همان 
تلخی ای  است که مردم را دلخور می کند.

کاش هــر بازیگر، مجــری، تهیه کننده 
یا خواننده ای که در آینه شــهرت خود را 
تماشا می کند، لحظه ای مکث کند. مردم 
به دنبال «صدا» هســتند، نه «سروصدا». 
آنها بــه احترام نیــاز دارند، نــه به تکرار 
بی پایــان چهره ها. کاش اگــر نمی توانیم 
مثل هایده باشیم -که نمی توانیم- لااقل 
مثل او صادق باشــیم؛ و اگــر صدایی به 
بلنــدای او نداریم، لااقــل حرمت گوش 
مردم را نگه داریم. کاســبان تحریم فقط 
در سیاســت نیســتند؛ در هنر هم هستند. 
آنهایی که از عطش مردم نان می خورند، 

نه از رضایت شان.

خانگی کدام است ؟مشکل اصلی صاحبان مشاغل 
ایســنا : یکی از مشکلات اساســی بانوان 
در بحث مشــاغل خانگی، نبــود فضای 
مناســب برای عرضه مستمر محصولات 
اســت.  فــروش  بــازار  و محدود بــودن 
هم اکنون بســیاری از زنان شــاغل در این 
حوزه، به صورت فردی و مستقل فعالیت 
می کنند و این اســتقلال در فروش، قدرت 
رقابــت و حضــور مؤثــر آنهــا را در بازار 
کاهش می دهد. فاطمه ســخایی، رئیس 
دبیرخانه ســتاد ســاماندهی و حمایت از 
مشــاغل خانگــی وزارت کار، این نکته را 

تأیید می کند.
 کارشناســان بازار کار می گویند یکی از 
عمده مشــکلاتی که در راستای معیشت 
و کســب و کارهای خانگــی وجــود دارد، 
نبود ســکوی فــروش مناســب و محلی 
برای عرضه تولیــدات خانگی کارآفرینان 
و ضعــف در بازاریابی اســت کــه در این 
زمینه لازم است ظرفیت عرضه مستقیم 
تولیــدات خانگــی بــرای بانــوان و زنان 

کارآفرین فراهم شود.
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  شعر من ابریشم است
تارش چینی، پودش پارسی

 باران بر فراز شــانگهای می بارد، چــون زمزمه های 
زمان. دســت دخترم را می گیرم و از خیابان های نمناک 
می گذرم. در دســتانم نســخه تــازه چاپ شــده تاریخ 
مختصر ادبیات ایران را همچون کلیدی به سوی گذشته 
فشــرده ام. می خواهم دکتر ابوالقاســم اسماعیل پور را 
ببینم؛  همان راهنمایی که بذرهای شــعر پارســی را در 

جان من کاشت.
 نور رســتوران ملایم بود و رشــته های باران پشــت 
پنجــره، همچون پــرده. ناگهــان دختر کوچــک دکتر 
گریســت. گفت دلش نمی خواهد چین را ترک کند. در 
آن لحظــه، گویی خودم را دیدم در ۲۰ ســال پیش، که 
چمدان به دســت، تنها پا بر فلات ایران گذاشــتم و زیر 

درختان چنار دانشــگاه تهران، برای نخستین  بار  آهنگ 
زبان پارســی را بر زبان جاری کــردم. زبان دری پنهانی 
اســت  که به گشــودنش، جهانی دیگر پدیدار می شود. 
آنجا بود که با شــکوه شــاهنامه، تابش روحانی رومی 
آشنا شدم  و نیز عشقی را یافتم که تا پایان عمر همراهم 

ماند.
 مــن و دکتر اســماعیل پور دو چراغیم کــه در جاده 
ابریشم به نوبت افروخته می شویم. او تاکنون ۱۴ بار به 
چین آمده و بذر اشــعار پارسی را در باران های مه آلود 
جنوب یانگ تســه کاشته اســت و من ۱۲ سال از عمرم 
را در ایــران گذرانده ام و ریشــه های فرهنگ چین را در 
فلات ایران اســتوار کــردم. هر دو یــک کار می کردیم: 
بیدارکــردن گفتمانی تمدن هایمان. زمانی که مجموعه 
اشــعار دوزبانه مرا به ناشر ایرانی معرفی کرد، دانستم 
این اتفاقی نیســت، بلکه پژواک هزارساله جاده ابریشم 

است.
 آقای یوان ونچی، پیش از مرگ گفت که «فقط برای 
یک کار به این جهان آمده اســت». اکنون که مجموعه 
اشــعارم را که به زودی منتشر می شود، در دست دارم، 
ناگهــان می فهمم: هر یک از ما، پیــک تمدن هاییم که 
در رود زمان، مشــعل های خاموشی ناپذیر را به یکدیگر 
می ســپاریم. نام ایــن مجموعه «اشــعاری که بر جاده 

ابریشم راه می روند» است، اما در حقیقت، هر یک از ما، 
خود، شعری رونده ایم.

 در بهار سال ۲۰۱۸، در انجمن نویسندگان شانگهای، 
در همایــش پــل ادبی چیــن و ایران، در اتــاق ترجمه 
همزمان کتابخانه تهران نشســته بودم و مشــتاقانه با 
گوشــی به اشعار پارســی گوش جان سپرده بودم. یک 
شــاعر ایرانی گفت ترجمه هایم روان و ســیال است  و 
معاون انجمن نویســندگان شــانگهای، آقــای ژائو لی 
هونگ گفت  ترجمه هایم می تواند ماهی تابه لی بای را 
با گل ســرخ حافظ در تالار همایش درآمیزد. این پیوند 
را به ســپیدی ابرها می ســپارم. اگر روزی در شانگهای 
بــاران ببارد، بی گمان آن ابر ســپید، پیام دل مرا با خود 
آورده اســت. امیــدوارم پیش از دیــدار نزدیک با دکتر 
اسماعیل پور در تهران، این ابر سپیدِ سپاس، شبنم ببارد 
و آرزو کنم که شــاد و تندرست باشیم و دوستان ایرانی 

بیشتر پیام دل مرا در یابند.
تبادلات   خاطراتم طلایی اند، درخشــان ترین نقــاط 
فرهنگــی معاصــر چین و ایــران. ۲۲ ســال پیش، من 
دختــری جــوان و کم تجربــه از چین بودم  که ســازی 
گوچین به دوش، با شــور و شوق برای تحصیل به ایران 
آمــدم. بی گمان صداقت من بود که رؤیاهایم را محقق 
کرد؛ وگرنه چگونه می توانســتم این چنین پیوسته با این 

فروغ های درخشان ادبی و انسانی دیدار کنم؟
 زمانی که در دانشگاه تهران تازه پارسی می آموختم، 
اســماعیل پور معاون دانشــکده ادبیات و علوم انسانی 
دانشــگاه بهشــتی بود. من نیز به مدت شــش ســال  
تدریــس زبان چینی در دانشــگاه بهشــتی را بر عهده 
داشــتم. به یادماندنی ترین خاطــره، روزی بود که برف 
ســنگینی می بارید. پروفسور اسماعیل پور  که احتمالا از 
دفتر کارش به خانه می رفت، من را با نقاشی در دست 
دید که از کلاس دانشــکده چین بیــرون آمدم. در میان 
برف ســنگین، خود پیشــنهاد کرد که از ما یعنی من و 
همســرم عکس بگیــرد؛ دو تمدن کــه در قاب دوربین 
به هم می رســیدند. آن زمان چه کسی فکر می کرد که 
بعدها در بزم های ادبــی چین و ایران، در همایش های 
بین المللــی پل ادبی چیــن و ایران در تهــران، پکن و 
شــانگهای، همگی حاضر باشــیم و از بناهای تاریخی 
بســیاری دیدن کنیم. در ژوئن ۲۰۲۴، در آخرین روزهای 
اقامتش در چین، من و دخترم به شانگهای پرواز کردیم 
و من با دو دســت، نسخه تازه چاپ شــده کتابم، تاریخ 
مختصر ادبیات ایران را که از ســوی انتشارات شانگ وو 
به چاپ رسیده بود، به او تقدیم کردم تا برایم به دومین 
آلما ماتــرم -گروه مطالعات چین- دانشــگاه شــهید 

بهشتی که دلتنگش بودم، ببرد.

   اکتبر ۲۰۲۵، همــه در تعطیلات طولانی روز ملی و 
عیــد میانه پاییز طلایی غرق شــده بودند. دکتر «نجمه 
دری»، مدیــر گــروه زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه 
تربیت مدرس ایــران، به همراه همســرش برای دیدار 
دخترشان به شی آن چین آمده و از آنجا به پکن رسیده 
بودند. او از انتشارات مرداد ایران، نزدیک به ۳۰ جلد از 
مجموعه اشــعار دوزبانه را با خود آورده بود؛ چمدانی 
پر و سنگین. من و دخترم به ایستگاه قطار رفتیم تا آنان 
را ببینیم و در یک رســتوران ســوری، مراســم کوچکی 
برای رونمایی کتاب برگزار کردیم. جالب تر اینکه ســفیر 
اسبق ۸۶ســاله چین در ایران، آقای هوا لیمینگ نیز در 
مراســم حاضر شــد. از ســال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸، ما اغلب 
در کنفرانس هــای مختلف مربوط بــه تبادلات چین و 
ایران در کشــورهای گوناگون همدیگر را می دیدیم. من 
نخستین کسی هستم که عرصه ترجمه هم زمان پارسی 
را در چین گشــودم. ســفیر هوا لیمینگ شــاهد سقوط 
سلسله پهلوی در سال ۱۹۷۹ و پیروزی انقلاب اسلامی 
ایران هم بوده اســت. اما من عمیق تر از آن، پیوندهای 

ناپیدا را می بینم .
مــا قاصــدگان جــاده ابریشــم در عصــر جدیدیم  
کــه بــا جان و تــن، بــه گفت وگــوی تمدن هــا جامه 

عمل می پوشانیم.

نجوای جاده  ابریشم

جهان خوانی

میثم هدایت، جهانگرد: ویلســون،  معاون مدرســه ای 
که در آنجا کمپ کرده بودم، از من می پرســد زیباترین 
چیزی  که در کنیا دیده ام چیســت. بی درنگ می گویم 
آســمان. آســمان این کشور هر لحظه شــکل و رنگ 
متفاوتــی دارد. در این چند هفته دوچرخه ســواری ام 
در کنیا، گاهی آن قدر محو آســمان بوده ام که از زمین 
غافل شده ام و چندباری نزدیک بوده بدجوری تاوانش 

را پس بدهم.
در واکنش به پاسخ من، ویلسون سرش را به  سمت 
آســمان می گرداند، طوری که انگار اولین بار اســت با 
این پدیده مواجه می شــود. ابرهای ســفید چاق را که 

می بیند حرفم را تأیید می کند.
صبح با ســنگینی نگاه هایی کنجکاو بیدار شدم. از 
آن لحظاتی که می دانی کسی به تو زل زده بدون آنکه 
او را ببینی. زیپ چادر را کــه باز کردم دیدم بچه های 
مدرسه پشت پنجره های کلاســی که در آن چادر زده 
بودم صف کشیده اند. قول داده ام در مراسم صبحگاه 
برای این بچه های دوست داشــتنی صحبت کنم. زبان 
رسمی کنیا انگلیسی و سواحیلی است، اما کتاب های 

درسی و تدریس به زبان انگلیسی صورت می گیرد.
به زبان انگلیســی ســاده، برای بچه هــا از ایران، 
آب، ســفر به خصوص ســفر با دوچرخه، جنگندگی و 
ســختی ها و لذت های زندگی می گویــم، از بچه های 
مهدکودک هستند تا دبیرستانی ها. به ترتیب کلاسشان 
ایستاده اند و با چشمان قشنگ و پرسشگر خود به من، 
دوچرخه ام و وســایلم نگاه می کنند. به آنها می گویم 
که قدر ایــن فراوانــی آب را بدانند، چراکــه جاهایی 
مثل ایران به شــدت گرفتار مسئله آب هستند. بچه ها 
با تعجب نگاهم می کنند که اصلا حرف حســاب این 
آقا چیســت، کمبود آب اصلا یعنی چــه؟ برمی گردم 
و همین نــگاه را در چهــره معلمان و ویلســون هم 

می بینم. هیچ دید و تصوری از کمبود آب ندارند.
موضــوع را عوض می کنم. به بخشــی از ســفرم 
می پردازم که دو روز متوالی، مســیر بی وقفه سربالایی 
بود ولی در نهایت به زیباترین منظره این سفرم منتهی 
شــد؛ محلی بی نظیر به نام پل خدا که درواقع یک یال 
باریک کوه اســت که یک سمتش دره ریفت قرار دارد 
و ســمت دیگرش دره کِریو. از آن بهتــر اینکه از آنجا 
به بعد مسیر سراشیبی شــد. همین را به مسیر زندگی 
تشــبیه می کنم و می گویم بعد از سختی هاست که به 
زیبایی  و آسایش می رســیم. می بینم که بچه ها با این 
موضوعِ «پایان شب سیه ســپید است» ارتباط بهتری 

برقرار کرده اند تا با موضوع ناشناخته کمبود آب.
از ویلسون می پرسم آینده این کودکان چه می شود. 
می گوید می روند ســراغ همین مشــاغل دم دستی که 
در مســیر می بینی. بــا دوچرخه کار می کننــد و بار و 
مسافر جابه جا می کنند؛ پولشــان که جمع شد موتور 
می خرنــد و همین کارها را با موتــور انجام می دهند. 

غایت آرزوهایشــان این اســت که روزی موتورشان را 
هم بفروشــند و مغازه ساده ای دســت وپا کنند. البته 
خیلی ها هم پی گله می رونــد، یا پی الکل و بی عاری 

و بیکاری.
آینده این کودکان را هر روز در جاده می بینم.

در مســیرم افرادی را می بینم که پشت دوچرخه یا 
موتور بار حمل می کنند، اینها باربر هســتند. بیشترشان 
چوب می بَرنــد، و چوب بَرنــد. بعضی هــا ذغال برند، 
بعضی ها دبه بر و بعضی ها آب بر. این مشــاغل، همه 
زاده کمبــود زیرســاخت، به خصوص نبــود آب و گاز 
لوله کشی است. بیشــتر خانوارهای روستایی و بخش 
زیــادی از خانوارهای شــهری از چوب یــا ذغال برای 
آشپزی استفاده می کنند. با وجود پرآبی، آب لوله کشی 
بهداشــتی هم وجــود ندارد، مگــر در نقاط محدودی 
از شــهرهای بزرگ. پــس خیلــی از دوچرخه ای ها و 
موتوری ها، در ازای هزینه ناچیزی، چوب، ذغال، آب یا 
دبه آب حمل می کنند تا به خانه ها یا مغازه ها برسانند.
آن نهایــت آرزوها، یعنــی مغازه هــا، آلونک های 
فلزی انــد بــا کــف خاکــی و ابتدایی تریــن امکانات. 
مغازه ها بیشــتر بقالی، موبافی، قصابی بدون یخچال 
و هتل هستند. هتل در شــرق آفریقا یعنی چایخانه یا 
اغذیه فروشی ســاده و ارزان که برنج، موز پخته، لوبیا 
و غذاهای ســاده این چنینی می فروشــد. انگار کاربن 
گذاشته باشــند و این ترکیب مغازه ها همه جا پیوسته 

در حال تکرارشدن باشد.
پنچری دوچرخه ام را گرفتــه ام و دارم آماده رفتن 
می شــوم. ویلســون درحالی کــه خورجین را دســتم 
می دهد با لحنی نســبتا گرفته می گویــد: ولی زندگی 

برای بیشتر این بچه ها فقط سربالایی است.

از آب تا آسمان کنیا
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